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ئـی| سـکینه فضل خـدا از همـان شـب نخسـت  حمیـده صفا

اجتماعـات، همراه بـا دیگر هم محله ای ها در خیابان ایثارگران 
حضـور دارد. ۷3 بهـار از عمـرش گذشـته اسـت، امـا همچنـان 
استوار و پرشور کنار مردم می ایستد؛ پرچم را محکم در دست 
می گیرد و با تکان دادن آن، حس مسئولیت و ایمانش به وطن 
را نشـان می دهـد. بـرای او ایـن حضور فقـط یک همراهی سـاده 
نیسـت؛ نوعـی ادای دین به سـرزمینش اسـت، وظیفـه ای که با 
دل و جـان می پذیـرد. می گویـد: تـا جـان در تـن دارم، کنـار وطـن 

می مانـم و لحظـه ای از حمایـت دسـت برنمـی دارم.

، جبهه اسـت○●� خیابـان امروز
سـکینه خانم خواهـر شـهید مهدی فضل خداسـت کـه اسـتقامت را 
از بـرادرش یادگرفته اسـت. روزی که خبر شـهادت آقا را شـنید، دیگر 
آرام و قـرار نداشـت. صبـح بـه میدان شـهدا رفت و بعد از مراسـم آنجا 
همـراه جمعیـت راهـی حـرم مطهـر شـد. تـا عصـر درآنجـا نشسـت و 
عـزاداری کـرد. از همـان روز با خـودش عهد بسـت تا پیـروزی نهایی 
هـر کاری از دسـتش برآیـد، انجـام می دهـد. بـه قـول خـودش وقتـی 
ح شـد؛ کار سـکینه خانم نیـز همین  حـرف حضـور در خیابان هـا مطر

شـد: مانـدن در خیابـان ، کنـار مـردم، کنـار پرچم، کنـار وطن.
او می گویـد: ایـن روزهـا بـا دوران هشت سـال دفـاع مقـدس فرقـی 
ندارد. احسـاس می کنم مثل همان زنان و مردانی هستیم که پشت 

جبهه می ایسـتادند و خدمت می کردند. 
ع خدمـت مـا فـرق کـرده اسـت. هـر  لا نـو حـا

شـب بـه خیابـان می آیـم و پرچـم را می چرخانـم؛ 
آن قـدر کـه گاهـی دسـت هایم درد می گیـرد، امـا برایـم 

مهـم نیسـت، چـون می دانـم سـربازان مـا بـرای دفـاع از ایـن آب 
ک از جانشـان می گذرنـد، پـس درد مـن در برابـر ایثـار آن هـا  و خـا

 ناچیز اسـت.

بـا پرچم ایران احسـاس غـرور می کنم○●�
سرمای هوا هم سـکینه خانم را خانه نشین نکرد. او تعریف می کند: 
اوایل شـب ها خیلی سـرد می شـد. رفتم دسـتکش خریدم، امـا خیلی 
وقت هـا یـادم می رفـت بـا خـودم ببـرم. گاهـی از سـرما می لرزیـدم، 
امـا بـا خـودم می گفتـم مـن کـه از سـربازانمان عزیزتـر نیسـتم. بیمـار 
هـم بشـوم، بـه رویـم نمـی آورم. بـا همـان نشاسـته و چهارتخـم، زود 

خـوب می شـوم؛ انـگار نـه انگار کـه مریـض بوده ام.
وقتـی نـوای مهـدی رسـولی در فضـا پخـش می شـود و صـدای «بـزن 
کـه خـوب می زنـی» بـه گـوش خانـم فضل خـدا می رسـد، حـس غـرور 
گاه پرچم را  عجیبـی بـه سـراغش می آیـد. بـه گفتـه خـودش ناخـودآ
محکم تـر و تندتـر می چرخانـد و بـه ایرانـی بودنـش افتخـار می کند.
سـکینه خانم ادامـه می دهـد: سـال گذشـته، ماشـین از روی پـای 
راسـتم رد شـد و انگشـتانم آسـیب دید. راه رفتن برایم سـخت اسـت، 

امـا بـا عصـا مـی روم و می آیـم. گاهـی در ایـن مسـیر بعضی هـا بـه مـن 
می گوینـد «مادرجـان شـما چـرا بـا ایـن سـن و سـالت می آیـی؟ اذیـت 
می شـوی.» می خنـدم و در جوابشـان می گویـم مـن هـم ایرانـی 

هسـتم و بـه وطنـم غیـرت دارم.

جان فدا هم هسـتم○●�
سـکینه خانم می افزایـد: در دهـه۶۰ وقتـی بـرادرم بـه جبهـه رفـت، 
مـن هـم پشـت جبهـه در مسـاجد بـرای کمک بـه رزمندگان مشـغول 
بـودم. حس می کنم در شـرایط کنونـی صلاح ما همین اسـت؛ همین 

همراهـی و حضـور در خیابان.
او می خنـدد و می گویـد: بـرای پویـش جانفـدا هـم اسـم نوشـته ام؛ 

گـر نیـاز باشـد مـن هـم بـرای دفـاع از وطـن مـی روم. ا
بـرای سـکینه خانم پرچـم فقـط یـک تکه پارچـه نیسـت؛ پرچـم 
کـی کـه همیشـه برایـش جانمـان را هـم  ک وطـن اسـت. خا مثـل خـا
می دهیـم. او می گویـد: راسـتش کار خاصـی نمی کنـم؛ فقـط پرچـم 

می چرخانـم. همیـن بـرای دلـم کافـی اسـت.

راه تجربه

صـدر| یکشـنبه هفتـه گذشـته و بعـد از برگـزاری نمـاز جماعـت 

مغـرب و عشـا ، بـا همدلـی و همـکاری اهالـی محلـه کلاهـدوز، 
«پویـش مشـهد مهربـان» در مسـجد چهـارده معصـوم )ع( ایـن 
محلـه برگـزار شـد. نمازگـزاران ایـن مسـجد بـا ثبـت بیـش از 
کنش بـه آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمـد کمـک  سـیصدترا
کردنـد. ایـن پویـش بـا همـکاری سـتاد دیـه خراسـان رضـوی و 
سـازمان فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری مشـهد در مسـاجد، 

مـدارس و میـان کسـبه برگـزار می شـود.

شـادی خانواده ها بـا کمک های مردمی○●�
بعـد از اتمـام نمـاز مغـرب و عشـا در مسـجد چهارده معصـوم)ع(، 
محمـود گنجـی، رئیس شـورای اجتماعـی محله کلاهـدوز، با دعوت 
ح  ح پویـش می گویـد: ایـن طر از نمازگـزاران بـرای شـرکت در ایـن طـر

به منظـور آزادسـازی زندانیـان غیرعمـد در محـلات برگزار می شـود.
او کـه فرهنگـی و معلـم مدرسـه دهسـنگی در محلـه کلاهـدوز اسـت، 
توضیـح می دهـد: چندبـاری در مـدارس به چشـم خود دیـدم که پدر 
یـا مـادر خانواده بر اسـاس یـک اتفاق، درگیر مشـکلات مالی شـدند و 
به خاطـر ادانکردن دین، به زندان افتادند. همین مشـکلات باعث 
شـده اسـت فرزنـدان آن هـا دچـار افـت تحصیلـی شـوند. همـکاری و 
گر می بینید  ح به آزادسازی افراد کمک می کند. ا همراهی ما با این طر

مدتـی اسـت کـه یکـی از نمازگـزاران مسـجد یـا 
همسـایه شـما بـرای نمـاز در مسـجد یـا محلـه 
حضـور ندارد، ممکن اسـت دچار مشـکلاتی از 

این دسـت شـده باشد.
گنجی که اثر این کمک ها را بعد از آزادی زندانیان 
جرایـد غیرعمـد در زندگـی دانش آموزانـش 
دیـده اسـت، می گویـد: با توجه بـه تجربیـات 
سال ها حضور در مدارس و رفع مشکلات 

ح شروع  اقتصادی خانواده ها، همکاری خود را با این طر
کـردم. با شـروع پویش مشـهد مهربان به مسـاجد، 
مـدارس و کسـبه محلـه مراجعـه می کنـم و از 
ح حضـور  آن هـا میخواهـم کـه در ایـن طـر
فعال داشته باشند تا با کمک و همدلی 
بتوانیـم یکـی دیگر از ایـن زندانیان 
را رهـا و آزاد کنیـم. اتفاقاتـی از ایـن 
دسـت امکان دارد بـرای همه ما 
پیـش بیایـد و ایـن کمـک مثـل 

بیمه ای برای خود ما اسـت.

کثـر  بـا صحبت هـای رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه کلاهـدوز، ا
ح شـرکت کردنـد. مصطفـی شـهیدی، یکـی از   نمازگـزاران در ایـن طـر
ایـن افرادمی گویـد: کمکـی هر چنـد کوچـک هـم می توانـد در آزادی 
ایـن افـراد اثر گـذار باشـد. هر زمـان کـه بتوانـم حتی بـا مبلغـی کوچک 
در ایـن امـور خیـر شـرکت می کنـم تـا بتوانـم شـادی و لبخنـد را به یک 
خانـواده برگردانـم. کمک هـای مـا مثـل قطـرات آبـی اسـت کـه با هم 

دریـا را می سـازد و نبایـد ایـن را از خـود و دیگـران دریـغ کنیـم.

گره گشایی از ○●�
کمک های خیر  مشـکلات با 

مرضیـه غلامـی، از نمازگـزاران مسـجد، 
بـا شـرکت در ایـن پویـش می گویـد: در 
آموزه های دینی ما بارها اشاره شده است 
که به افرادی که دچار سختی و مشکلی 
در زندگـی شـده اند، کمـک کنیم. ضمن 
اینکـه کمـک بـه ایـن افـراد گره گشـای مشـکلات خـود مـا نیـز خواهـد 

بـود، خیـر و برکـت آن بـه کار و زندگی مـا و خانواده مان بـر می گردد.
شـیما جفایـی، رابـط شـورای اجتماعـی محـلات منطقـه یـک، نیـز 
ح بـا محوریـت  دربـاره پویـش «مشـهد مهربـان» می گویـد: ایـن طـر
آزادسـازی تعـدادی از زندانیـان غیر عمـد برگـزار می شـود و هـدف 
از آن، دعـوت همگانـی و عامـه مـردم بـه اخـلاق اجتماعـی و همدلـی 
کنـش  هـای بانکـی اهمیـت بیشـتری از  اجتماعـی اسـت. تعـداد  ترا
مبلـغ اهدا شـده دارد. ماهیـت ایـن پویش، سـاختن بسـتری مناسـب 

بـرای مشـارکت مـردم اسـت.

ح پویش »مشهد مهربان« به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد کمک کردند نمازگزاران مسجد چهارده معصوم)ع( در طر

بازگشت به خانه با همراهی مردم
1

عیدگاه

ک وطن غیرت دارد روایت بانوی سالخورده محله ایثارگران که به خا

2 سرباز ۷۳ ساله جبهه خیابان

این طرح با محوریت آزادسـازی 
تعـدادی از زندانیـان غیر عمـد 
برگـزار می شـود و هـدف از آن، 
دعـوت همگانی و عامـه مردم 
بـه اخـاق اجتماعـی و همدلـی 

اجتماعـی اسـت




